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 مقدمه 
از آن است که  مبارزات اجتماعی دهه برای های اخیر حاکی  نه صرفاً  نزاع  دیگر 

است. کافی است نگاهی به   «شدنشناخته  رسمیتبه»بازتوزیع مواهب مادی که برای  

های اخیر، از خاورمیانه و شمال آفریقا تا اروپا و آمریکا، داشته باشیم تا دریابیم  جنبش 

گرایان، نس جشدنِ زنان، سیاهان، هم شناخته   رسمیت ها، حق به که محوریت این جنبش 

و ... است. در ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان، حق    ، طبقات فرودستاقوام

شدن، یکی از مطالبات محوریِ مردم طی سالیان متمادی بوده است.    شناخته  رسمیت به

 ینا ژ  دستگیری  مردمی در ایران متمرکز است که با  1این مقاله بر متأخرترین جنبش

پلیس امنیت اخلاقی( و سپس جان باختن وی در ارشاد )مهسا( امینی توسط گشت  )

ادامه دارد. این جنبش با  اشکال مختلف  به است که  ها  هامبازداشتگاه پلیس آغاز شد و  

 یگرایانهتقاطع   اعتراض علیه حجاب اجباری آغاز شد اما به آن محدود نماند، مطالبات

محور حقوق    (اینترسکشنالِ) مردمی، حول  مبارزات  )این  از به زنان  فراتر  و  اعم  طور 

های فردی و اجتماعی و آزادی   یابی بهدستحجاب(، نفی استبداد دینی و دیکتاتوری،  

 گشت. ... می 

بدیلی برای  اند از تاریخ مسئله، تبیین مسئله و  این مقاله سه قسمت دارد که عبارت

سیر تاریخی و تبارشناسی    -1گردند:  مسئله؛ هر سه بخش حول محور سه پرسش می 

گویی به این پرسش،  حجاب در ایران معاصر چگونه است؟ و در راستای پاسخ   ی مسئله

ی حکومت، بر تنِ زن در ایران پرداخته شده است و در به تاریخ مسئله، یعنی سلطه 

ی مورد بحث، تبیین شده  ری تا حجاب اجباری، مسئلهاین راستا از کشف حجاب اجبا

می  -2است.   را  حجاب  عدم بهتوان  آیا  سطح  سه  هر  مصادیق  از  یکی  عنوان 

گویی به این پرسش،  اکسل هونت به شمار آورد؟ در راستای پاسخ شناسیِ  رسمیت به

پرداخته شده است و سپس با شرح  شناسی نزد اکسل هونت  رسمیت نخست به تعریف به

حجاب در هر یک از این سطوح    ی شناسی، به مسئلهرسمیت بهعدم    ی گانه سطوح سه 

حجاب   ی بدیلی برای مسئله   ی بخش پایانی مقاله در باب ارائه -3پرداخته خواهد شد. 

به این پرسش پاسخ گفته شود که چه بدیلی است و در این راستا کوشش می  شود 

مسئلهمی  برای  شناختنِ    ی توان  رسمیت  به  از  راستا  این  در  و  شد؟  متصور  حجاب 
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های رهایی بخش شعارِ »زن، زندگی، آزادی« سخن گفته خواهد »دیگری« و از پتانسیل 

 شد. 

 

 بخش اول
و هستند.انسان بوده  تاریخ همواره  در طول  گرفته شده  نادیده  و  نامرئی   های 

های نادیده انگاشته شده و در باب زنان نامرئی مورد انسانی این مقاله نیز در  مسئله

اند.  ها آمده شناسی به تنگ آمده و به خیابانرسمیت است زنانی که از تحقیر و عدم به 

های از پیش  شوند که در چارچوبشوند و یا تنها در صورتی دیده میزنانی که دیده نمی

شان به عنوان شود و تنها بدن شان دیده نمی تعیین شده قرار گیرند؛ زنانی که خودِ زنانه

می  ی ابژه تعریف  و  نگاه  از  جنسی،  استبدادی  یک حکومت  بستر  در  که  زنانی  شود؛ 

اند و اکنون برای دیده شدن با شعار »زن، زندگی،  شان محروم شده ترین حقوقبدیهی 

مسئله، مرگ ژینا امینی اما مسئله از کجا آغاز شد؟ آیا شروع  ؛  انداستهپا خبهآزادی«  

 شود.بود؟ در ادامه به تاریخ مسئله حجاب، در ایرانِ معاصر پرداخته می

 

 از کشف حجاب اجباری تا حجاب اجباری( مسئله )یخ  تار  .1
رضا  رو بودند.  بهروتر از حجاب اجباری در ایران، زنان با کشف حجاب اجباری  پیش 

که از قرار معلوم بعد از سفری به ترکیه، تحت    (1320-1304)  وقت ایران  پهلوی، شاهِ 

خود در اجتماع   ی تأثیر فرهنگ اروپائی آتاتورک قرار گرفته بود، با ظاهر کردن خانواده

بر سر و روبنده بدون آن به تعبیر روز  که چادری  باشند،  کشف »ای بر صورت داشته 

قانونی شد که در آن عبور و مرور زنان را در سرعت تبدیل به  به که  امری    ،کرد  «حجاب

طبق دستورِ دولت، بایستی به جای    .کردداشتن حجاب ممنوع می   ملأ عام در صورتِ

  شد. »کشف حجاب« از لفظ »نهضت بانوان« و یا »تربیت و تجدد نسوان« استفاده می 

را بر   ی ببود که پوشش غر   ی کشور مسلمان  یندر واقع اول  یرانا  ( 212:  1373اتحادیه،  )

تحم دغدغه  یلزنان  ا  یاصل  ی کرد.  بود  یغرب  یری تصو  یجادرضاشاه  مدرن  زنان و    و 

 شدند. حذف می  یاباناز خ یدند، با کردمیرا مخدوش  یرتصو ینا که ای محجبه
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که خود نقش   ، جشنی از طرف علی اصغر حکمت1314دی    17رو، در روز  ایناز

شاه برپا داشت، در دانشسرای مقدماتی و در حضور رضا فعال و مؤثری در این ماجرا  

شد. در این جشن، همسر و دختران او و جمعی از همسران وزیران و وکلا، بدون حجاب، 

( بعد از آن روز، »به زنان دستور داده شد چادر 90:  1355حکمت،  )  شرکت داشتند.

ری سر کنند. تأثیر آن که اجازه داشته باشند به جای آن روسخود را بردارند، بدون آن

مثل این بود که ناگهان به زنان   -ی زنان بالای چهل سالتقریباً همه  –بر اکثر زنان  

بالاتنهدر خیابان   1936شد که در سال  اروپایی دستور داده می  با  ی عریان ظاهر ها 

ملت    یشرفتکشف حجاب را با هدف پ  ،رضاشاه(  52:  1385)همایون کاتوزیان،    شوند.«

برابر با مردان، در   یگاهیدادن جا  یازنان    ی آزاد   ی برا  یواقع  ی اما بدون برنامه   یران،ا

به سمت    ی حرکت فور  یکبه عنوان  از کشف حجاب   ییرونما  ی کرد. پروژه  یادهپ  یرانا

ی عرصهدر    یمشارکت فعال  یدشد که در آن زنان با  یهتوج  درنم  ی جامعه  یکساختن  

 ین طور نمادبهاست که اگرچه مدارس    ینا  جایندر ا  یاصل   ی نکته   .داشته باشند  عمومی

  یآموزان برا دانش   یرونیب   ظاهرِ  یت،زنان بودند، اما در واقع  ییرها  یندر خدمت کمپ 

کار خود را دستور یشرفتِاز پ ی بصر یریتصو یراداشت، ز یشتری حاکمه ارزش ب یئته

 ( Shirazi 2019. 154گذاشت. )می  یشبه نما

دخالت کرد: مبارزه با  جهان افراد  -یستدر ز  شاه،رضا  ی در دوره  یحکومتقدرت  

نظارت تحت  و مساجد    شد  حذف  ینیشدت انجام شد. مدارس دحجاب )پوشش زنان( به 

قرار گرفت.  یرا مختل کرد. حوزه  یروابط اجتماع  جهان،  -زیستمداخله در    شدید 

است.  یو خصوص  یعموم بوده  قدرت  نظارت  تحت  پهلو  همواره  دوران  در   ی، اگرچه 

 یزاسیونِسکولار  ینسوق داده شد، اما ا   یزاسیونبه سمت سکولار  جهانِ مردم-زیست

  .مردم نداشت  یو مذهب  یبر اعتقاد مذهب  یتأثیر قابل توجه  یین،شده از بالا به پا  تحمیل
(Abazari 2007, 244-245  )گرایان سنت   ،زنان  اجباری   حجابرو، کشف  ایناز

روحان و  شوکه  خشمگ  یونرا  خشنچراکرد    ینرا  را  آن  علکه  اقدام  اسلام   یهترین 

تجمع   ین که تنها با سرکوب خون  یخترا برانگ  ی جد  یاروییرواین اقدام،  دانستند.  می 

  یمخالفان مذهب  یندر مسجد گوهرشاد مشهد و سرکوب خون  ی ضد حکومت  ی مذهب

های از خانواده  یاری ناراحت بودند. بس   ی اجبارحجاب    کشف  ینا  زا  یز. زنان ن یافتخاتمه  
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کلبهتر  سنتی  ایده  یاز ترک خانه خوددار  یطور  به  و  و کردند  اصلاحات مدرن  و  ها 

 :Moghissi, 2016)بودند مشکوک شدند. )   کشف حجابکه طرفدار    ی به زنان  ینهمچن
کرد. خشونت  کشید و پاره می »پلیس در کوچه و خیابان چادر را از سر زنان می   39

هایشان اجتماعی و فرهنگی شدیدی برپا شد... بسیاری از زنان از بیرون آمدن از خانه

بار برای رفتن پنهانی به حمام عمومی از راه ای یککلی دست کشیدند و تنها هفتهبه

که در آن زمان در اکثر محلات تهران به هم راه داشت، از منزل خارج  هابام خانه پشت

شد  می  آن  نتیجه  طبقه به   کهشدند.  زنان  از   ی جز  پس  همه،  تقریباً  مدرن،  متوسط 

-Katoozian 1385, 52سر کردند.« )گیری شاه از سلطنت، دوباره چادر برکناره 

 یدهو ناد   ی نافرمان  ی برا  یزیکینت ف خشو  یقبرخورد دولت با زنان از طر  یلبه دل(  53

بلافاصله پس  چرا  که    دریافتتوان  راحتی می حجابی در ملأ عام، به گرفتن دستورات بی 

 ( Shirazi 2019, 154لغو شد. ) ی حجابی اجباراز خروج رضاشاه، قانون بی 
پسرش ،  1320شهریور  در   ینمتفق نیروهای  توسط    ،رضاشاه از قدرت  ی با برکنار

  1332مرداد    28که بعد از کودتای    محمدرضا شاه حکومت  محمدرضا شاه روی کار آمد.  

تمام استبداد  تغییر کرد،به یک  نامطلوب  عیار  بس  یتأثیر  مانند   یجبر  او  زنان گذاشت. 

خارج از نظارت   یتیفعال   یچاجبار متوسل شد. هبههای زنان  کنترل گروه  یپدرش برا

گروه  فقط  نبود.  مجاز  طرفدارِدولت  مورد   یافتند   یتمشروعدربار،    یلاتتشک  های  و 

هفده  شرکت  با    یرانهای زنان اانجمن  ی عال  ی شورا  1337قرار گرفتند. در سال    یتحما

 ییر( تغWOI)    یرانشورا به سازمان زنان ا  ینا  1345شد. در سال    یسزنان تأس  از  گروه

 یاصلاحات قانون   رای تنها سازمان زنان بود که ب  ین، ا1357نام داد. تا قبل از انقلاب  

بود   ینا این سازمان  یجادشاه از ا  یاسیکرد. هدف سمیتلاشزنان    یتبهبود وضع  ی برا

آن به  خود ببخشد و    یمبه رژ  مدرن  ی یرتا تصوجای دهد    یرسم  یاستکه زنان را در س

ا ب  یراندر  ا  یتمشروع  یشترو در غرب  با  عل  ینبخشد.  تبل  رغمی حال،   یغاتی دستگاه 

نتوانست روشنفکران زن را جذب کند. در این سازمان  که در خدمت آن بود،    یمیعظ

 این سازمان  ی ، تعداد اعضا1355مخالفت شد. تا سال    یاآن باعث انفعال    حضورعوض  
بس  هزار70حدود   بود.  آن  یاری نفر  بودند  از  دولت  کارمندان  و  پرستاران  معلمان،  ها 

(Moghissi, 2016: 51-52). 
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  ی نهادها  یسو از تأس  را ممنوع  یاسیحزاب سکه ا  ی دوران پهلو   ی حکومت استبداد 

کار خدمت کرد. به  محافظهگرایان  خوبی به اسلامکرد، به   یری جلوگ  یکدموکرات  یمردم

ینیستی و فم  یالیستیسوس   یونالیستی،های ناس عدم تحمل شاه نسبت به جنبش   یلدل

 یمترق  فرهنگِپاد  یچه  ودوام  قابل   سکولارِ  یاسیس  یروی ن  یچه   و سرکوب شدید آنان،

 یمنشد. رژ   یجادا  یگفتمان اسلام  یروی ن   یزِآم   یتموفق  یدنمقابله و به چالش کش  ی برا

خود   ی مناسب برا  یگزینعنوان تنها جابه را    ی«اسلام  یسمپوپول»شاه، در واقع، ظهور  

ه  یلتسه بدون  اتحادیه  یکسازمان دموکرات  یچکرد.  کارگرمستقل،  احزاب   یا  ی های 

انجمنگسترده  ی که شب  یردولتی،غ از  مذهبای  مساجد،های  و  ناراضدر    ی   یانجذب 

 یع بزرگداشت وقا   ی برا   ینیهمرکز از نوع حس  322،  1353داشتند. تا سال    انحصار  یرانیا

بحران   یاندر جرتنها در تهران    ی وجود داشت. مذهب یئته   12300از    یش و ب   ی مذهب

انقلاب  یاسیس ابزار  یانجمن اسلام  32،  مقطع  ه  شد  یلتبد  ای توده  یجبس  ی برای  به 

 ( 53:  1395 مغیثی،) بودند.
پایان سیطره پهلوی،  با وقوع    ی سقوط رژیم  نبود.  ایران  زنان در  بر تن  حکومت 

بار قضیه به صورت برعکس  و روی کار آمدن حکومت اسلامی، این   ایران  1357انقلاب  

از قم   خمینی  اللهآیتروز بعد از پیروزی انقلاب، برای نخستین بار   20 حدودرخ داد.  

ی باره در شمارهاست. در خبری که در این  ی حجاب زنان دستوری صادر کرده  درباره

»روزنامه   57اسفند    16روز   آمده:  شده،  منتشر  اطلاعات   باز  ... هاخانهوزارتن  الا ی 

نباید خانهوزارت  در.  است  شرع  خلاف  این.  دارد  را  طاغوت  صورت  همان اسلامی  های 

حجاب ها بروند کار کنند، در کارهای اجتماعی شرکت کنند، ولی با  معصیت شود. زن

الله  آیت روز بعد از سخنرانی  (  15801  شماره   ، 1357اسفند    16)اطلاعات،    .«اسلامی

با حضور ( تظاهرات گسترده1357اسفند    17)1979مارس    8خمینی،   تهران  ای در 

جات ها و دسته اسفند، »گروه  17 روزنامه کیهان  ی به نوشتههزاران زن صورت گرفت.  

های شمالی و مرکزی تهران به مناسبت روز جهانی مختلف زنان از صبح امروز در خیابان

ابراز نظریات خود درباره  در.  زدند  راهپیمایی  به  دست  زنان  حجاب   ی زن و به خاطر 

  شرکت  نیز  دخترانه  مدارس  آموزاندانش  از  زیادی   تعداد  زنان،  امروز  های راهپیمایی

اند،  حجاب در روزهای اخیر حمله کردهها ضمناً علیه کسانی که به زنان بی . آنداشتند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
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وقفه از اولین  بی   برف  ریزش  که  شد  انجام  حالی  در  امروز  راهپیمایی  ...دادندشعار می 

( اما اعتراضات 10656، شماره  1357اسفند    17.« )کیهان،  شده است   ساعات بامداد آغاز

و   نرسید  نتیجه  بعدبه  به تبصره   چند سال  ماده  بنا  قانون مجازات اسلامی،  102ی   ،

زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر ، »1362مرداد    18مصوب  

 .«2ضربه شلاق محکوم خواهند شد  74به تعزیر تا   شوند،

تأکید می  به  هایده مغیثی  بسیار شبیه  انقلاب  از  بعد  پوپولیسم اسلامی  کند که 

بود.  حکومت  فاشیستی  صرهای  رها  یحخصومت  به  تبل  یینسبت   یخانواده  یغزنان، 

 یگرخانواده، ملت و مذهب از د  یمیبزرگ، اقتدارگرا و مردسالار و تأکید بر روابط صم

نقش    یسم،و هم فاش  یاسلام  یسماست. هم پوپول  یدئولوژی دو ا  ینهای مشابه اجنبه 

مادر به  را  م  ی زنان  تصو  کنندیمحدود  به   یری و  زن  مادر،  از  و تولید عنوان  مثل 

و هسته  ی دهندهپرورش م  ی خانواده  ارائه  اکنند یملت   هاییکاست»  از    یدگاهد  ین. 

بود که علما را عل  «یعیطب ا  یجبس  1341زنان در سال    ی حق رأ  یهزنان   ییده کرد. 

بود. او معتقد بود   ی غرب  ی و توطئه  ینتوه  یک  ینی الله خم یتآ  ی برا  یتی جنس  ی برابر

تلاش   یدشمن غرب  یاسی، و س  یاجتماع  های یت در فعال  مشارکتزنان به    یقکه با تشو

فرزندان پارسا«  یتمقدس ترب یعیکند و »عملکرد طب یرونتا زنان را از خانه ب کندی م

انقلاب   یرانِا  (Moghissi 2016, 61را مسدود کند. )  از  از   یخوب  ی نمونه   ،پس 

با    یارتباط تنگاتنگ   یران . بازگشت حجاب در ااست  «لباس»تجسم در  م  ینقدرت نماد

 یمعنو   یزندگ  ی حکومت دارد که اسلام چارچوب لازم را نه تنها برا  یتهدا  ی فلسفه

اساساً اهمیت ندارد که حجاب اجباری دستور   .کند فراهم می  یزن   ی مدن  یزندگ   ی بلکه برا

مانیفست   یا  و  است  اسلام  سلطهقدرتدین  و  حائز   ی نمایی  آنچه  که  چرا  حکومت، 

است.   آنان  سرکوب  و  زنان  بر  تسلط  برای  ابزار حجاب  از  استفاده  است  بین  اهمیت 

زمینه در  فرهنگی،  اسلام  با  اسلامی،  دارد،  بنیادگرایی  وجود  تفاوت  گوناگونی  های 

اسلام فرهنگی    خصوص در رابطه با مسائل زنان، پوشش، حریم خصوصی و عمومی و ... به

های مختلف بوده است اما پس از انقلاب  از سنت و فرهنگ مردم ایران در دههبخشی  

اسلامی به   57 بنیادگرایی  گفتمان  و  رسید  قدرت  به  اسلام  از  بنیادگرا  قرائتی    مرور 

 توانست قدرت دخالت در امور اجتماعی و سیاسی را پیدا کند. 
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 بخش دوم 

 هونتشناسیِ اکسل رسمیت. در باب تئوری به۲
تکیه   شناسیِرسمیتبهتئوری   با  هونت«  اندیشه»اکسل  در بر  »هگل«  های 

حق« تدوین شده    ی فلسفهبنیادهای  ینا«، »پدیدارشناسی روح« و »های  نوشته دست»

می  تأکید  هونت  البته  و  که  است  یا  رسمیتبه کند  در به شناسی  شناختن  رسمیت 

  است.  4« »فیشته«3برگرفته از کتاب »بنیان حق طبیعی ی اجتماعی هگل نیز  نظریه

ی بیناسوژگی فیشته نظریه»برای فیشته، »دیگری« همچون »فراخوان به آزادی« است؛  

ی اصلی فیشته کند. ایده نمود پیدا می   6شناسی«رسمیت »بهو    5در دو مفهوم »فراخوان« 

هم  بهبخشیدن به »خود«    عینیت پذیری باید از طریق  این است که آزادی و مسئولیت 

منظور آگاه شدن از آزادی خود، نیازمند هر دو است. »اگو« پیوند بخورند، خودی که به

که از آزادی خود، آگاهی وجه یک وجود خودمختار و مستقل نیست و برای آنهیچبه

  به  شناسی،رسمیت شناسی دیگری است. فراخوان و بهرسمیت پیدا کند، وابسته به به

خود  میانجیِ  با  دارد  خود  اشاره  »دیگری«  حاصل   1توسط  آزادی  آن  طریق  از  که 

نتیجهمی  فیشته  نظر  از  خودآگاهی  بنابراین  است.شود؛  دوسویه  تعامل  یک   «ی 
(Williams, 1992:57) 

را  خود، ریشه  7هونت همچنین در جدیدترین کتاب این مفهوم  از   پیش به  های 

می  تئوری »فیشته«  تدوین  در  آلمانی  و  انگلیسی  فرانسوی،  سنت  سه  به  و  برد 

می رسمیت به اشاره  به شناسی  فرد  وابستگی  که  دارد  تأکید  مسئله  این  بر  او  کند. 

ی فرانسوی دارد. این شناسی از سوی »دیگری«، یک معنای منفی در اندیشهرسمیت به

یابد و بر این مسئله ا »سارتر« و »لاکان« ادامه میشود و تها با »روسو« آغاز میاندیشه

شود که وابستگی ما به تکریم اجتماعی یا تصدیق دیگری، موجب »از دست  تأکید می 

گوید در سه سنت  هونت می   Honneth, 2020, pp. 5)-(6  شود.می  « آدمی8دادن خود 

آلمانی،   و  انگلیسی  سفرانسوی،  وابستگی  از  متفاوتی  بسیار  به  تفاسیر  وژه 

شده است. در فرانسه، »دو لا روشفوکو« و شناسی از سوی »دیگری« ارائه  رسمیت به
 

1 Summons and recognition refer to the mediation of the self to itself by the 
other, through which freedom becomes explicit. 
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مثابه تهدیدی ها »سارتر« و »آلتوسر« این وابستگی به دیگری را به»روسو« و بعدتر از آن

می فرد«  اصیل  »خود  با  ارتباط  »شفتسبری«،  برای  آنگلوساکسون،  دنیای  در  دانند. 

تا حد زیادی »هیوم«، »اسمیت« و   را  »جان استوارت میل« همگی چنین وابستگی 

گیرند و نهایتاً در اوایل « در نظر می 9مثابه شانس و امکانی برای »خودکنترلی اخلاقیبه

مثابه شرط قرن نوزدهم در آلمان، این وابستگی توسط »کانت«، »فیشته« و »هگل«، به 

»خود )بخشیِتعین-امکان  فرد   »Self-Determination می گرفته  نظر  در   شود.( 
(Honneth, 2020, p. 134) 

ارجاع به فیشته    با  شناسی بر همین روایت آلمانی ورسمیتتمرکز هونت در بحث به 

به  است. مفهوم  برای  رسمیت و هگل  نزاع  در  رسمیت شناخته شدنی  بهشناسی هگل 

به (  1807)روح«    »پدیدارشناسیی کتاب  ریشه دارد که در بخش »خدایگان و بنده«

تر یک های هگل در پدیدارشناسی روح، خودآگاهی که پیش با بحث .  خوردچشم می 

ی ستیزی موضوع صرفاً شناختی بود تبدیل به یک درام اجتماعی شد که دربردارنده

کوشش اکسل هونت بر آن بود تا   (Honneth, 2012, p.3)   برای زندگی و مرگ بود.

اجتماعی   ی های یک نظریهشناسی »هگل«، بنیانرسمیتنزاع برای بهمبتنی بر مدل  

مشی هگلی در این زمینه  مند خط ریزی کند. بازسازی نظامبا محتوایی هنجاری را پی

های شود که هر یک انگیزهشناسی می رسمیت گذاری میان سه سطح به منجر به تمایز

دارند. از این سه سطح، یکی مبتنی بر »عشق«  های اجتماعی  ای برای درگیری بالقوه 

شود، یکی مبتنی بر »حقوق« است و در افراد منجر می   10نفس« است و به »اعتمادبه

نفس«  به  »احترام  به  به می   11منجر  و  است  »همبستگی«  بر  مبتنی  دیگری  و  شود 

قی ی اخلاشناسی، بنیان فلسفهرسمیتشود، این سه سطح به منجر می   12»تکریم نفس« 

ی هونت، مبتنی بر  شناسی در اندیشهرسمیتدهند. اولین سطح به هونت را تشکیل می 

توان شود، در واقع می نفس در فرد می عشق و دوستی است که منجر به بروز اعتمادبه 

ی است که سالی مشتق از تجربیات ناخودآگاهانه گفت که تمام روابط عاشقانه در بزرگ

 (Scharff, 1996, p. 225) گرفته است.مادر و کودک شکل های اول زندگی بین  در ماه 

عنوان کند که کودکان از طریق روابط احساسی با افراد دیگر، خود را به هونت تأکید می 

نفس  گیرند. این نوع برداشت از عشق که منجر به اعتمادبههایی مستقل در نظر میسوژه 
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گوید عشق به معنای بت دارد که میشود با برداشتی از عشق نزد هگل، قرادر افراد می

ی هونت،  در اندیشه  (Honneth, 1995, pp. 96-97)  »خود بودن در دیگری« است.

به »اعتمادبه که  می واسطهنفسی«  ایجاد  دوستی  و  عشق  سطح  ی  اولین  شود، 

حال  رسمیت به در  تولد،  لحظات  نخستین  همان  از  که  است  افراد  میان  در  شناسی 

شناسی رسمیت ی هونت، بهشناسی در اندیشهرسمیت ین سطح به گیری است. دومشکل

شود. در الگوی حقوقی، هونت بر  حقوقی است که منجر به »احترام نفس« در افراد می 

های ویژه تأکید دارد حقوق مثابه اشخاصی با تواناییشناسی عمومی افراد بهرسمیت به

آزادی  از  اجتماعی های فردی، حق مشارکت سیاسشامل حق حراست  رفاه  ی و حق 

اینمی  که  می شود  نفس  احترام  به  منجر  مشخصه همه  چنین  در  اختلال  های شود. 

به  برای  نزاع  به  منجر  مدرن  جوامع  در  گروهرسمیت حقوقی  اجتماعی شناسی  های 

میان   (Zurn & Am Busch, 2010, p. 118)  شود.می  تمایز  تبیین  در  هونت 

 گوید:شناسی مبتنی بر عشق می یت رسمشناسی حقوقی با به رسمیت به
شناسی که در عشق وجود دارد روابط  رسمیت»در مقایسه با آن سطح به 

لحاظ نوع احترام به نفس تفاوت بنیادینی دارد. در مورد ارتباط قانون    قانونی از

به  مقابل  رسمیتو  در  ما  که  دارند  تأکید  نکته  این  بر  مید  و  هگل  شناسی، 

های دیگر دارای یک سری حقوق هستیم و یک سری تعهدات هنجاری انسان

ا باید اعضای  انداز، مگوناگون را باید نسبت به همدیگر رعایت کنیم. از این چشم

به را  به  دیگر جامعه  افرادی که دارای یک سری حقوق معین هستند  عنوان 

عنوان یک شخص حقوقی توانیم خودمان را هم بهرسمیت بشناسیم و نیز می 

توانیم یک سری ادعاهای مشخص تبع آن ما میتعریف کنیم بدین معنا که به 

 (Honneth, 1995, p. 108) داشته باشیم.«
 یهاهونت، تکریم تمایزات و ویژگی  ی شناسی در اندیشهرسمیت ح به سومین سط

نفس« و »احترام که عشق و حقوق منجر به »اعتمادبهفرد افراد است؛ درحالیمنحصربه 

می افراد  تقدیر نفس«  طریق  از  خود،  از  قدردانی  با  ارتباط  در  »همبستگی«  شود، 

هونت    زمینه،شود. در این  می اجتماعی از »دیگری« است که منجر به »تکریم نفس«  

به می  برخلاف  به  رسمیت گوید  معطوف  اجتماعی  تکریم  مدرن،  حقوقی  شناسی 
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شان تمایزات شخصی  ی واسطهها را بهفردی در افراد است که آنهای منحصربه خصیصه 

می  اندیشه  (Honneth, 1995, p. 122)  کند. توصیف  سوژه در  هونت،  در ی  باید  ها 

عنوان دارندگان نیازها و شان به رسمیت شناخته شوند، به فرد بودنیکتایی و منحصربه

عنوان عنوان یک عامل خودمختار با مسئولیت اخلاقی و نیز به احساسات خاص خود و به

توانایی  و  ویژه که آندارندگان خصایص  قادر می های  را  اجتماعی  سازد در مساها  ئل 

های انسانی فراتر به نظر هونت، سوژه  (Gordon, 2018, p. 83)  مشارکت داشته باشند.

نوعی از کرامت انسانی نیاز دارند شناسی حقوقی، به رسمیتهای عاطفی و به از حمایت

هایشان را بروز دهند. او اشاره  فرد و تواناییدهد خصایص منحصربه ها اجازه می که به آن 

به معنای همین سطح نوشته که در دست   کندمی  اخلاقی«  ینا، مفهوم »زندگی  های 

شود. هونت سطحی از شناسی است که به »تکریم نفس« منجر می رسمیتسوم از به 

می   شناسی رسمیت به ترسیم  و را  مشترک  ارزشی  افق  یک  وجود  بر  دال  که  کند 

دیگری، و  خود  که  دارد  تأکید  نکته  این  بر  و  است  بهمی   بیناسوژگی  صورت توانند 

به را  همدیگر  دهند.بیناسوژگی،  قرار  موردتکریم  متمایز  اشخاصی   ,Honneth) مثابه 
1995, p. 121) 

 

 شناسی و زنان در ایران رسمیتعدم به یگانه. سطوح سه۳
شناسی به سه وجه عدم به رسمیت شناسی نیز  رسمیتبه هونت در مقابل این سه وجه  

 کند که مطابق جدول زیر است: می اشاره 
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اشکال 

 شناسی رسمیت به

 تکریم اجتماعی  احترام شناختی حمایت عاطفی 

 ها ها و توانایی ویژگی  مسئولیت اخلاقی نیازها و عواطف  ابعاد شخصیتی

اشکالِ 

 شناسی رسمیت به

 - عشق)   یهاولروابط  

 دوستی( 

 یحقوق روابط  

 حقوق( )

 یارزش اجتماع  

 همبستگی( )

سازی،  عمومی  -  پتانسیل تکاملی 

 زدایی رسمیت 

  یسازشخصی 

منفردسازی(،  )

 برابرسازی 

نفس  عملی با خود یرابطه به  اعتماد 

 بنیادین

 تکریم نفس احترام به نفس 

استفاده و تجاوز ء سو احترامیاشکال بی 

 جنسی

 توهین تحقیر و  انکار حقوق و طرد 

شخصیتیِ مؤلفه  های 

 در معرض تهدید 

 افتخار، کرامت  تمامیت اجتماعی  تمامیت فیزیکی

(Honneth, 1995:129) 
از )بی   هونت  جای    (disrespectاحترامی    ی شناسرسمیت به عدم  به 

(Misrecognition)  می استفاده  رفتاری  و  اعمال  توصیف  بربرای  که  خلاف کند 

عدم  این است.  شناسی  رسمیت به از  ما  مقصود  بی رسمیت بهجا  لفظِ  احترامی شناسی، 

(disrespect  دوم سطح  در  همچنین  هونت  است.  هونت  نزد  به  رسمیت به(  شناسی، 

کند برای اجتناب از اغتشاش مفهومی، ما  ( اشاره میSelf-Respect)  »احترامِ به خود« 

( Recognition)  یشناس رسمیت به( برای سطح دوم  Self-Respectخود )از احترام به  

عنوان وضعیتی یاد به(  Misrecognition)  یشناس رسمیت بهکنیم و از عدم  استفاده می 

دارد.   (Recognition)  یشناسرسمیتبهی  گانه کنیم که در مقابل سطوح سهمی  قرار 

(Giles, 2017: 56)  و ه« در  اجتماعیِنت  شده تکه   جهانِ   ی برا  نزاع»  ،«13تکه 

از سه شکل نادرست    ی مندنظام  ی شناسگونه   ،«15احترامی« و »بی14سی شنایت رسمبه

م  شناسی رسمیت به به  که    کندیارائه  آسمنجر  سطح  میاخلاق  یبسه  که ی  شود 
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محروم کردن   ،. شکل اولدر پیوند استاو  شناسی نزد  رسمیتبه  ی با سه شیوه   مستقیماً

بر بدن خود است. دوم، مستثنا ساختن    رلاز کنت  ی اجبار از برخ  یکمستقل   یفرد 

قانون  تحق  ی؛حقوق  سوم،  زندگ  یرو  هر  یجمع  یا  ی فرد   یسبک  ا  یک.  اشکال    یناز 

با عطف   کند. می   محروممتقابل  شناسیِ  رسمیت به فرد را از    شناسی، رسمیتبه نادرست  

توان گفت که زن در شناسی نزد هونت، می رسمیت بهی عدم  گانه توجه به سطوح سه

 شناسی است. رسمیتبه ی عدم سویه  ایران در معرض هر سه
 

 شناسی رسمیتبهالف( سطح اول عدم 
عدم   اولِ  فیزیکیِ  رسمیت به در سطح  انسان سلب    ی فردشناسی، خودآیینی  از 

مراتب از درد فیزیکی،  آیین را بر بدنش از دست بدهد به که فرد کنترلِ خودشود. اینمی 

بیشتری می بیآزار  فرد، احساس  این عدم دفاعی می بیند.  کند. کسی که در معرض 

 نوعی مرگِ   وی دهد.  نفس خود را از دست میبهگیرد اعتماد  شناسی قرار میرسمیت به

شناسی، به فرد رسمیتبه ند. این نوع عدم  کتجربه می( را  psychological death)  یروان

 ی کلام کند اما آزار  کند. اگرچه هونت اشاره نمی زیادی وارد می   ی و احساساتش لطمه

(verbal bullying را هم می )توان به مصادیق تحقیر فیزیکی افزود.   (Giles, 2017: 
57) 

اش، در معرض تحقیر و ودن و بدن زنانه ی زن بواسطهزن در ایران در بدو تولد به 

شان که موهایشان پیدا باشد و یا از همسرانرا  های دینی، زنانی  سرکوب است. آموزه

( 213  .، ص20وسائل الشیعه ج  )  داد.ها، وعده می ترین عذاببه وحشتناک  اطاعت نکنند

دختربچه برای  مدارس،  میدر  تشریح  جزییات  با  را  عذاب  این  و ها  آزار  این  و  کنند 

معصوم آنهای کلامی، مخربخشونت به ذهن  را  روانی  آثار  منتقل می ترین  کند.  ها 

ی تعرض روانی منزلهتابوهایی همچون پوشاندن موی سر و یا بکارت تا زمان ازدواج، به 

 شناسی نزد هونت است. رسمیت به سطح اول عدم  ها است که مصداقبه دختربچه

  جشن   شوند،سالگی با آن مواجه می  9که کودکانِ دختر در سن  هایی  آیینیکی از  

است؛ و تکالیفی چون نماز خواندن، رعایت حجاب، روزه گرفتن و... به کودکان   16تکلیف
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می  داده  که سویهآموزش  آموزششود  این  منفی  گناه،  ی  احساس  ترس،  آموزش  ها، 

 ی تعرض به روح و روان کودکان است. منزله ... است که عملاً به عذاب وجدان و

 ی بی و اخلاقی مفهوم گناه و استفاده شناختی، بعد مذه رواناز منظر آموزشی و   

توجه در محدود کردن و سرکوب قابلهای درسی، نقشی  مداوم از این اصطلاح در کتاب

با استفاده دانشتمایلات جنسی   از   ی آموزان داشته است. آموزش و پرورش  گسترده 

هایی که از قوانین مذهبی و تلاش برای ایجاد شرم و حس گناه در بدن   «گناه»  ی کلمه

 یهای درس»کتابکنند در امتداد نظارت و کنترل اخلاقی رژیم قرار گرفت.  پیروی نمی

  یتمشاهده و کنترل، تقو  ی برا  ی عنوان ابزاربه نجابت، گناه و شرم را    ی،های پاک گفتمان 

مرجع   یکعنوان  بهو اسلام    یدولت و حفظ نظام اسلامید  أیتمورد    یتی جنس  ی کدها

 Paivandi)  «بخشند.ویژه بر بدن زنان، تداوم میبر بدن، به  یکننده و اخلاقیم تنظ

  یر متون و تصاو  یقمدارس از طر  یدرس  ی هاکتاب  یفیو ک  یکمّ  یلتحل»  (73 ,2019

 یکنواختبلکه    یست،ن  یو اتفاق  یدختر و پسر تصادف  ین تعادل بعدم که    دهدی نشان م

 یتیجنس  یدئولوژی شکل از ا   ینا  (Paivandi 2019, 73)  «است.  یستماتیکو س

برنامه  در  »طب  یتتثب   یدرس  ی که  و  »مشروع«  هدف  با  است،  کردن   «یعیشده 

که   ی نترل. ک است  یو عموم  یخصوص  ی مردان و زنان در حوزه  ینب  یفرض  ی هاتفاوت

 یل و فضا  یپوشش اسلام  ینقوان  ی اجرا  یقوضوح از طرشود، به اعمال می   زنبر بدن  

شخصیت  شود.  نمی  یطور کامل مستقل تلقبه گناه و عفت که همراه او است، اساساً زن  

رسمیت شناخته بهپدر، برادر، همسر(  )  یرامونشپی مردان  واسطهزن تبعی است و به 

 . یابدمیرو، زن کاراکتری درجه دو اینازشود. می 

زنان  ترین تعرضات به روح و روان زنان است.  پیوند بین ناموس و زن یکی از جدی 

 ی اعضا  یِدر قبال حفظ شرافت خانواده دارند و معمولًا رفتار شخص  یشتری ب  یتمسئول

ب   زنِ چ  یشخانواده،  هر  را    یثیت ح  تواندیم  یگری،د  یزاز  خانواده  احترام  خطر   بهو 

از   ،زن، دفاع از ناموس و نظارت بر حسن رفتار آنان  یشاوندان. حفاظت از خویندازدب

  ینیمکه بب   یستن  یرعادی غ  یرانت. در ااس  یهای مردانه از دوران کودکو دغدغه  یفوظا

 یاب ویژه در غ، به دهد وخود دستور می   ی ساله   20ساله به خواهر    14  یا  13پسر    یک

پسر عمو ممکن    یاعمو    یک  ی. حتکندمی   تنظاربر آن  و    از ظاهر و رفتار او انتقاد  ،پدر
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زن خود داشته باشد و مردان ممکن    یشاونداننسبت به خو  یمحافظت  یداست نگرش شد

به دلا  را  زنان  )  یقانون  یلاست  بکشند.  )مرد(  ناموس خانواده  از   Moghissiدفاع 

عنوان بهرو در ایران، اصطلاحی به نامِ »قتل ناموسی« رواج دارد که  ایناز  (77 ,2016

جنسی و یا حتی دوستی با مردان   یرابطه   تواند زن را به خاطرمثال پدر، یا برادر می 

 به قتل برساند. 

از دوران  گی« است.  اصطلاحِ دیگری که با زنان پیوند شومی دارد، اصطلاح »باکر 

نکاح، حقوق   یقاوست. مرد از طر  «یه»سرما  یگرکه باک  دهندی م  یادبه دختر    یکودک

کند. مراسم می   یتداشته است، تثبنخورده نگه  دست او    ی که برا  یخود را بر بدن زن

اکثر مردان و زنان جوان در   ی برا  یجنس  ی تجربه  یندترینتواند ناخوشامی   ی شب عروس

چرا که توأم با اضطراب و ترس و درد است. این همه، تنها مصادیقی اندک باشد،  یرانا

شناسی در سطح نخست نزد هونت  رسمیتبه ای از مصادیق عدم ی گستردهاز مجموعه

 است. 
 

 شناسی رسمیتبهب( سطح دوم 
دومِ عدم  سطح  حوزهشناسی رسمیت به  با  مرتبط  انواع    ی ،  شامل  است.  حقوقی 

شود. ها در سطح فردی، اجتماعی و براساس جنسیت، نژاد، مذهب و غیره می تبعیض 

 moral)  یِاخلاقشأن  اجتماعی عملی برای فرد دارد و هم  مدهای  آپیشدن، هم    طرد
status ) رسد که فرد سطحی برابر بابرد و چنین به نظر می فرد را در جامعه از بین می  

زن یا عضوی از اقلیت نژادی که به این   (Giles, 2017: 58)سایر افراد جامعه ندارد.  

تنها از دسترسی کامل به نظم حقوقی نهادی جامعه محروم نه شیوه تحقیر شده است،  

 .است، بلکه از دسترسی کامل به انتظارات اخلاقی هنجاری جامعه نیز محروم است
(Giles, 2017: 58) ام به  احترها  آن( نفسSelf-Respect)   دهند،  خود را از دست می

اجتماع مرگ  نوعی  دوم  می   ( social death)  یدچار  سطح  این  عدم شوند. 

، نیز در مورد زنان در جمهوری اسلامی ایران صادق است. چرا که حق  شناسی رسمیت به

بسیاری   و  از کشور  فرزند، حق طلاق، حق خروج  حقوق دیگر پوشش، حق حضانت 

قانون مدنی، مرد حق   1133  ی ها سلب شده است. طبق ماده ی زن بودن از آنواسطهبه
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 یدارد هر موقع که خواست زن را طلاق را دهد اما زن تنها در شرایط خاصی اجازه

از  حضانت برای   ، 1169  ی ماده     طبقطلاق دارد.   ابوین او جدا  و نگهداری طفلی که 

با  حضانت  ولویت دارد و پس از آن  کنند، مادر تا سن هفت سالگی اگی مییکدیگر زند

بیان کرده است    1351قانون گذرنامه مصوب سال    18  ی گذار در مادهپدر است. قانون 

سال تمام، موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری،   18تر از  که زنان شوهردار ولو کم 

از این قبیل حقوق تضییع شده وجود   بسیاری   مصادیق    .دادستان لازم است  ی اجازه

 دارد. 

اند چون بدن زنان همواره  ها زن در جهان از حق مالکیت بر بدن خود محروممیلیون 

زنان اگر مالک   .شودشان کنترل می ها، عرف جامعه و اعضای خانوادهتوسط حکومت 

گویند و خودشان به میل جنسی نه ب  ی بدن خود باشند باید آزاد باشند که به رابطه 

حق انتخاب همسر هم از مصادیق حق بر بدن   .خودشان برای این رابطه تصمیم بگیرند 

زنان همچنین    .گوییم ازدواج اجباری نقض این حق استاست و به همین منظور هم می 

دار شوند یا نشوند. بر همین اساس دسترسی حق دارند خودشان تصمیم بگیرند که فرزند

پیشگیری از بارداری از حقوق آن است، حقوقی که در جمهوری اسلامی همیشه به ابزار  

ی جنسی اجباری، کودک  در نتیجه، حجاب اجباری، ازدواج و رابطه  .است  نقض شده

های نقض حق سازی اندام جنسی دختران تنها چند نمونه از مصداقو ناقصهمسری  

شود حق انتخاب پوشش است  حقی که از زنان ایران نقض می بارزترین  ما  ا  .بر بدن است

از ابتدای سر   .کنند هاست که مبارزه می گیری این حق سالکه زنان ایران برای بازپس

امروز، سیاست  به  تا  اسلامی  آمدن جمهوری  برقراری حجاب کار  برای  متعددی  های 

مذهبی در اوایل انقلاب    آزارهای کلامی و گاهی فیزیکی تندروهای اجباری اجرا شده از  

بعد   .اللههای جندکمیته یا گشت  ی آمیز و افسارگسیختهگرفته تا برخوردهای خشونت 

راه بازداشت    ی های ارشاد ادامه، گشت60  ی های کمیته در دههگشت  از تغییر شکلِ 

را از زنان و   چهره  17، 1393 اصفهان در سالدر  حجاب  بد زنان    به  ی دپاشیاس  .زنان شد

ی طرح گزارش پلاک خودروهای دیگر  نمونه و  ؛  آرامش و امنیت را از تمام جامعه گرفت

https://sedayevakil.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa/
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طرحی   در داخل خودروی شخصی  کشف حجاب  ی در صورت مشاهده که    حجابزنان بی 

 .است شد برای گزارش مردم علیه مردم 
 شناسی رسمیتبهج( سطح سوم عدم 

داند، های اجتماعی می شناسی را مرتبط با ارزشرسمیت به هونت سطح سوم عدم  

می  تلقی  پست  فرد  عقاید  یا  و  زندگی  سبک  که  زمانی  جمله  عدم از  نوع  این  شود. 

شود که فرد حس مثبتی به خود نداشته باشد و تکریم شناسی، موجب می رسمیت به

از عدم این سط  (Giles, 2017: 59)( خود را از دست دهد.  Self-Esteemنفس ) ح 

ایران است؛ زنان در ایران، تنها در صورتی ی  شناسی، هم متوجه زنان جامعهرسمیت به

شوند که در قالب و فرمت تحمیلیِ حکومت در آیند. هیچ امکانی به رسمیت شمرده می 

برای داشتنِ صدایی متفاوت وجود ندارد، همه باید یک جور، یک شکل و همانند باشند.  

امتیازات در جامعه کسب   این است که   تمامی  به  بروز خود، منوط  و  امکان ظهور  و 

 پرسونای مطلوب حکومت بر صورت و بدن زده شود.

های اعم از رسانه   یهای عمومرسانه  یقانون حجاب از طر، ق1357بعد از انقلاب  

 ین ا. با  شودتبلیغ و تحمیل می  یعموم  یوعظ و سخنران  یقاز طر  نیزو  ی  چاپیکی،  گراف

اصل روش  حجاباجرا  یحال،  قانون  از،  ی  ی یافتهسازمان  ی هاگروه  ی اعضا  استفاده 

به    یتهکم  ی ها. گشت دندانقلاب به وجود آم  یانکه در جربود    هایته کمیعنی    ی،محل

خود،   یاعتقادات مذهب  ی یزه ها با انگ . آنبودند  معروف  نیز  «یاسلام  ی »نگهبانان جمهور 

به خدمت دولت خود ادامه دادند.    یدولت  یررسمیپس از انقلاب به عنوان کارمندان غ

 یار خود بس  ی مذهب  ی ولوژیدئگرایان زن و مرد هستند که در اها متشکل از اسلامکمیته 

کنترل و نظارت بلکه    یست، از مردم ن   یزیکیها محافظت فآن  یفه ارتدکس هستند. وظ

‐Shirazi) .استقدرتمند    یارها بسملأ عام است و حضور آن مردم در    یرفتار اخلاق  بر
Mahajan, 1995: 45)   های ارشاد به  ها در اول انقلاب، گشت اتمام کار کمیته   بعد از

کرد. اصطلاح بدحجاب را با خشونت بازداشت می هایی که زنانِ به راه انداخته شد، گشت 

و   شد که راه رفتن در خیابان برای زنان توأم با ترس و ناامنی باشد همین امر سبب می 

بازداشت   صورت  بدبه در  و  شخصی  انتخاب  یک  »حق  یهی خاطر  که  فرد  حق  ترین 

توان ادعا رو، میایناز احترامی را دریافت کند.  پوشش« است، بدترین نوع تحقیر و بی 
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شناسیِ هونت منجر به  رسمیتبه کرد که بحث حجاب در ایران در هر سه سطح عدم  

های کلامی  خشونت  شود. در سطح اول، کودک را درگیرشناسیِ فرد می رسمیت بهعدم  

حق پوشش، حق انتخاب حقوقش )ترین  کند، در سطح دوم، فرد را از بدیهیو روانی می

کند و در سطح سوم، کرامت و شأن فرد را از بین برده و منجر به تحقیر و و...( منع می 

 شود.احترامی به او می بی 

زنان را به یک شکل و   ی کوشد تا همهپوشش در گفتمان بنیادگرایی اسلامی، می 

آورد باید  صورت در  آنان  پوشش    و  از  و مشترک  یونیورسال  و  واحد  فرم  داشته  یک 

همچون پوشیدن )  باشند. پوششِ همگان، باید یکنواخت و فاقد هرگونه تمایزی باشد.

گفتمان  کرد.  تقسیم  مرد  و  زن  قطب  دو  به  را  جامعه  اسلامی  بنیادگرایی  یونیفرم( 

با تحمیل اشکال جدید پوشش، دوگانه بنیادگر ی خصوصی و عمومی را ایی اسلامی، 

جنسی/  دوگانگی  بلکه  نیست،  /مرد  زن  تقسیم  صرفاً  دوگانگی  این  ساخت.  برقرار 

جنسی نگریسته    ی رابطه  ی اجتماعی است. هرگونه ارتباطی بین زن و مرد از دریچه

ها با  که در تمامی عرصه  است  جنسی منفعل  ی ی یک ابژهمثابه شود. زن اساساً به می 

می  دیده  سکسیستی  )نگاه  تجربهSadeghi,  2007: 217شود.  سه  هر  عدم (  ی 

شود که به وضعیتِ زوالِ  هایی توصیف می نزد هونت، در قالب استعاره   شناسی رسمیت به

)بدن   می states of deterioration of the human bodyانسان  منجر  مثلاً (  شود. 

( psychological death)  یروانشکنجه یا تجاوز جنسی در سطح اول به مرگ    ی تجربه

شود؛ همچنین هونت در ر می ( منجsocial death)  ی اجتماعو در سطح دوم به مرگ  

 ,Honneth) گوید.( سخن میinjuries)  ها«( و »آسیبscars)  سطح سوم از »جراحات«
1995: 135) 

سه    گفتنی کنار  در  که  عدم  رسمیت بهبندیِ  صورتاست  و  شناسی 

نیز مواجه هستیم. زنِ مخدوش و یا کاذب    شناسیِرسمیت به شناسی، ما با  رسمیت به

سرکوب سیستم  در  شایسته  زن  و  در خوب  بیشتر  هرچه  که  است  زنی  کنونی،  گر 

برای  کاذبشناسیِ رسمیت به مناسبات کنونی استحاله پیدا کند و از »خود« دور شود. 

مثال غروری عنوانبه کار اجتماعی است؛  هونت، در پیوند با یک سیستم مبتنی بر تقسیم 

می  احساس  تام  عمو  به که  در یک جامعه  ی واسطه کند  او  بردگی  فضیلت  ی ستایش 
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دار خوب، داری است و یا تعاریف احساسی در رابطه با مادر و زن خانهمبتنی بر برده 

ها سبب  های جمعی در طول قرنها یا رسانهپارلمان  و معابد،  توسط کلیساها، مساجد

تا ز بپذیرند که منطبق بر سیستم تقسیم نشده است  را  از خودشان  کار ها تصویری 

دادند  بود. تکریم عمومی سربازانی که در جنگ اقدامات قهرمانانه انجام می زده  جنسیت 

های سوی میدانوسیعی از مردان را به وجود آورد که در پی افتخار و عزت به  ی طبقه 

می روانه  همانجنگ  مثالشدند.  این  که  میطور  نشان   شناسی رسمیت بهدهد  ها 

می به اجتماعی  خودتواند  احساس  و  کند  عمل  کانفورمیستی  ایدئولوژی  یک  -عنوان 

ی افراد شود، بدون تبعیت و اطاعت داوطلبانه رد و منجر به ارزشمندی را در افراد پدید آو

ببرد.که روشآن کار  به  را  نوع   (Honneth, 2012, p. 77) های مستقیم سرکوب  این 

ی تحقیر زنان است حتی اگر آنان به این امر آگاه نباشند.  منزلهتکریم اجتماعی، خود به

تنها نزاع   شناسیرسمیتبه( و  Tolerationبه تعبیر راینر فورست: »نزاع بر سر تسامح )

هویت رسمیتبه برای   )شناختن  خاص  اجتماعی( -سیاسیمعنای  به های  یا  و  حقوقی 

سر تدوین قانونی هویت برای افراد جامعه است و بنابراین نیست بلکه همچنین نزاع بر

بخشی به شناخت و شناسایی  علیه تثبیت تحمیلی و غلط هویت و انواع مختلف تعین

یهودیان باره می فورست دراین   (Forst, 2002, p. 542)  است.« گوید که در گذشته 

شدند و از جامعه کنار رانده  همچون افرادی که داغ ننگ بر پیشانی داشتند شناخته می 

شدند  شدند و ظاهراً تحمل میزمان عضو جامعه هم محسوب می شده بودند اگرچه هم 

درواقع او عقیده   18. ستمثابه توهین ااما این شکل از تحمل و مدارا به تعبیر »گوته« به

عنوان را به رواداریرو هستیم که دارد که در چنین شرایطی ما با نوعی از پذیرش روبه

  ی تأثیر روان  (Forst, 2002, p. 136)   برد.یک نوع اعمال قدرت و تولید سوژه به کار می 

از حد در مردان تقریباً   یشنفس ب بهزنان و اعتماد    ینفرهنگ، عدم عزت نفس در ب  ینا

زمینه  زندگدر همه  این شرایط،ها است.  آن   یهای  به  ی  زنی که در جامعه  در  ایران 

 ی الگو است، زنی است که کاملاً آسیمیله شده باشد.مثابه شود و بهرسمیت شناخته می 
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 بخش سوم 

 ها سوی »دیگری« و رقص کوچه به .4
رقصِ  » من  بازمی کوچهشهرِ  را  زندگی    یابد/هایش  فریادِ  زمان  هیچ  کجا  هیچ 

میبی  گوش  دور  صداهای  به  است/  نمانده  گوش جواب  من  صدای  به  دور/  از  دهم 

 19.« جواب نیست، قلبِ خوبِ تو جوابِ فریادِ من است ام/ فریادِ من بی دهند/ من زندهمی 

یابد، شاعر وعده  هایش را باز میکوچهدهد که این شهر، رقص  شاعر به ما وعده می 

به وعده می  باید  شاعر دخیل بست و    ی دهد که جواب فریاد من، قلب دیگری است. 

ی متکثر ایران، که دیگری و تفاوت را به رسمیت بشناسد. در جامعه  را تبیین کرد  یبدیل

اولیه و اصل  زبانی  قومی، چه  دیگری جنسی، چه  دیگری، چه  با  ارتباطی  نوع  هر  ی 

 گوید: های او است. کرنل وست می مذهبی و ... پذیرش تفاوت

ا  یدجد  یفرهنگ  های یاست س  یزمتما  های یژگیو» است که   ینتفاوت 

ببرند.    یناز ب  یتنوع، کثرت و ناهمگون  ذیل نامرا    یهمگنو    یکپارچگی

انتزاع ع  یونیورسال و    عمومی  ی،رد  پرتو  با    ی؛ خاص و جزئ  ینی، در  و 

احتمال  موارد  کردن  متغ   ی،برجسته    ییر،تغ  یشی،آزما  یر،موقت، 

کثرت  ی زساینه زم  سازی،یخیتار انجام دهند.  ی سازو   ,west) «را 

2014: 147) 
ی سیاست سنتی از تفاوت با سیاست  گرایانهماریون یانگ بین خوانش ذاتآیریس  

کند که سیاست سنتی، افراد را به خاطر نهد و تأکید می ی تفاوت فرق میخواهانهبرابری 

می تفاوت کنار  ارزشهایشان  و  آننهد  بی های  را  میها  سیاست  ارزش  اما  داند 

اجتماعی است.  یندهای  افرداند که محصول  ای و سیال می رابطهخواهانه، تفاوت را  برابری 

یک سیاست رهایی بخش که معطوف به تفاوت است بایستی خوانشی نو از برابری ارائه  

  یتکه موقع  کند یگرا فرض م آرمان همگون  (Young, 1990: 157-158)کند.  

برا  یاجتماع ا  ی همه  ی برابر  مستلزم  و   ینافراد  قواعد  اصول،  همه طبق  با  که  است 

  یکند که برابرتفاوت استدلال می   یاستس  یگر،د  ی رفتار شود. از سو  یکسان  یارهای مع

های مستلزم برخورد متفاوت با گروه   ی ها گاه گروه  ی عنوان مشارکت و شمول همه به

( آیریس ماریون یانگ، ایدئال  Young, 1990: 158محروم است. )  یاتحت ستم  



 آزاده شعبانی  20 

هویت  ideal of community)تماع  اج منطق  و  دریدا  حضور  متافیزیک  با  را   )

شود و رو دهد. ایدئال اجتماع، متافیزیکی است که تفاوت را منکر می آدورنو پیوند می 

 یاسیسگرایی  فرقهنیسم قومی و  یای دارد که زیربنای شووبه سوی یکپارچگی اجتماعی

(political sectarianism  .است )(Young, 2013: 302)    ِیانگ در مقابل

می ارج  را  شهر  اجتماع،  آشناییایدئال  جدید،  روابط  امکان  شهر  جدیدنهد.  و   هایی 

آورد و همواره امکان ظهور های گوناگون را فراهم می ها و فرهنگارتباطات جدید با آدم

ظالمانه    شهرِ»  (Young,2013: 319های متفاوت و خاصی وجود دارد. )و بروز گروه 

او  (.  319:  2013  یانگ،شود.« )می  یفجذب تعر  یرقابلغ  یریتیبه غ  یبه عنوان گشودگ

( متفاوت از ایدئال اجتماع است. این شهر City life)  ی شهرکند که حیات  تأکید می 

ها گفرهنخردههای متفاوت و انبوهی از  سرشار از تنوع و تفاوت است و از مردم و گروه

که مجبور باشند  های یکدیگر هستند بدون آنگر فرهنگنظاره ها  تشکیل شده است، آن

ها چه هاست. غریبه »با هم بودن« غریبه   ی شهرحیات    فرهنگ یکدیگر را اخذ کنند. 

  ین مانند و در ع می  یبهشوند، اغلب غرروبرو می  یکدیگرها با  رسانه  یقرو و چه از طردررو

هم  به  دحال  خود  کمک  یزندگ   رجواری  هر  و  د  یکهای  می   یگرانبه   کنند اذعان 

(young, 2013: 318- 319به تعبیر کرنل وست، سیاست ) ِهای فرهنگی جدید

های اجتماعی و به خدمت گرفتن امکان شورش جمعی تفاوت، در پی فعال کردن کنش 

 است: 

 یاصل  یانوت نه صرفاً در رقابت با جرتفا  یدجد  ی فرهنگ  های یاست س»

برا20مردانه   یان)جر اپوز  ی (  معنا   یسیونگنجاندن  به  نه  و   یهستند 

بورژوا   یستیآوانگارد مخاطبان  م  ی که  تکان  را    دهند، یمتعارف 

کنندگان مشارکت   یزمتما  ی ها مفاهمه متجاوزانه هستند. در عوض، آن

اند خود را با  ممتاز( در فرهنگ هستند که مایل   با استعداد )و معمولًا

بی غکاراز  ،روحیهافراد  سازمان  یرسیاسیافتاده،  همسو  و  نشده  دهی 

بتوانند کنش اجتماع تا  توانمند و فعال کنند و در صورت   یکنند  را 

 (west, 2014: 148) « .یرندرا به خدمت بگ   یامکان، شورش جمع

های دیگری  رسمیت شناختن تمایزات و تفاوتبه شناسی، بر  رسمیتبه سیاست  

شناسی، برای ارج نهادنِ »دیگری«  رسمیتبهاین رو تأکید بر تفاوت و    از  تأکید دارد.
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ای که بر شود، دسته حائز اهمیت است. امروزه، عدالت اجتماعی به دو دسته تقسیم می

پردازان اجتماعی طی  نظریهاست و الگوی اکثر    ی مواهب مادی متمرکزبازتوزیع عادلانه

است. دسته   150 بوده  مواجه    ی سال گذشته  آن  با  امروزه  که  اجتماعی  عدالت  دوم 

« به  معطوف  سیاستِ  است.رسمیت به هستیم،   (Fraser, 1999: 25)  شناسی« 

پسند است، جایی که -تفاوتترین حالت ممکن، یک جهانِ  »اینجا، هدف در پذیرفتنی 

متقابل   احترام  بهای  دیگر  مسلط،  فرهنگی  هنجارهای  یا  و  اکثریت  به  شدن  شبیه 

های هویت، چه در شکل ( نانسی فریزر رواج سیاست Fraser, 1999: 25)  نیست.«

واپس و چه  می گرایانهمترقی  نقد  به  را  آن  می ی  و  بر کشد  از حد  بیش  تأکید  گوید 

اموش کردن و کنار نهادن آن وجه از عدالت است که بر بازتوزیع  سیاست هویت، برای خ

 گوید:های عدالت می نانسی فریزر در نقد تئوری   (Fraser, 1999: 25تأکید دارد. )

 "شناسیرسمیت به"»امروزه مطالبات بازتوزیعی از مطالبات مربوط به  

اند و به همین دلیل یک تفسیر دوبعدی در باب عدالت ارائه جداشده

که یکی را به دیگری گیرد بدون آنبرمیدهد که هر دو دسته را درمی 

انداز متمایز توزیع چارچوبی که دو چشمگوید تنها  تقلیل دهد. فریزر می 

می  شناسیرسمیت بهو   یکی  می را  نابرابری کند  تجمیع  های تواند 

اجتماعی سلسله روابط  و  تبیین  اقتصادی  را  مراتبی در جامعه معاصر 

عدم  و  نادرست  بازتوزیع  برداشتی،  چنین  در  نهایتاً  و  کند 

می درهم  شناسی رسمیت به نمی تنیده  و  دیگری شوند  به  را  یکی  توان 

 (Fraser & Honneth, 2003, p. 3) .«تقلیل داد
های اجتماعی سروکار داریم که درگیر که ما با گروه فریزر هنگامی   به تعبیر نانسی

بی با  ما  هستند  طبقاتی  سیاست استثمار  به  و  هستیم  مواجه  توزیعی  های عدالتی 

لحاظ   ها سروکار داریم ازهای اجتماعی که با آنبازتوزیعی نیاز داریم اما زمانی که گروه

مواجه هستیم و    شناسیرسمیت به عدم    ی ره عدالتی درباشوند ما با بی جنسی تحقیر می

تعریف جدیدی نیاز داریم که میان نیاز داریم. ما به    شناسی رسمیت بههای  به سیاست 

)  ی طبقه  )Exploited Classاستثمارشده  تحقیرشده  جنسیت  و   )Despised 
Sexualityِبازتوزیعی سیاست  یک  نه  و  کند؛  ایجاد  پیوند  سیاست    (  یک  نه  و  تنها 
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به هردو نیاز    ،های تحت انقیاد و سلطهکافی نیست. گروه   ،صرف  ی شناسانهرسمیت به

فقط یک طبقه گوید جنسیت یک تمایز اجتماعی دوبعدی است که نه دارند. فریزر می 

زمان هم طور هم بندی پیوندی است که بهبلکه یک دسته  ، فقط یک گروه منزلتیو نه 

ساختار اقتصادی و هم در نظم منزلتی اجتماعی ریشه دارد، بنابراین برای جبران    در

 Fraser)  شناسی موردنیاز است. رسمیت به های جنسیتی هم بازتوزیع و هم  عدالتیبی 
& Honneth, 2003, p. 19)   شناسی هونت، تیلور و رسمیتبه های  نقد فریزر به تئوری

ارائه ده باب عدالت  به آن شد که او یک تئوری در  د که اشکال  ماریون یانگ منجر 

دهد که در یکی عدالت ریشه در بندی قرار می سرکوب یانگ را در دو دسته   ی گانه پنج 

شناسی دارد که رسمیتبههای نظم اقتصادی دارد و در دیگری ریشه در عدم  نابرابری 

شده است. در مقابل یانگ در پاسخ به  مراتب شأن و مراتب اجتماعی نهادینهدر سلسله

جدایی   فریزر  ی بندصورت در  ریشه  که  نامید  دوگانه  سیستم  یک  را  آن  عدالت،  از 

مدتبندی صورت که  دارد  مادی  از  فرهنگی  تئوری های  نزد  است  مدیدی  های های 

 (Lovell, 2007, p. 1) اعتبار شده است. فمینیستی و سوسیالیستی بی 
داده   اعضای جامعه اجازه  ی گوید مفهوم برابری مشارکت، یعنی به همهفریزر می

قانونی  برابری  ایجاد  مشارکت،  برابری  برای  باشند.  داشته  تعامل  یکدیگر  با  که  شود 

حداقل دو شرط اضافه باید برآورده شود:  ؛ ورسمی شرط ضروری است اما کافی نیست

کنندگان را حفظ کند.  مشارکت ای که استقلال  گونه منابع مادی به  ی یکی توزیع عادلانه

داند. دومین شرط برابری مشارکتی،  شرط عینی برابری مشارکت میپیشفریزر این را  

(participatory parity بیناسوژگی به   21(  امر مستلزم احترام یکسان  بودن است. این 

های برابر به افراد جامعه است که بتوانند به احترام اجتماعی همگان و اعطای فرصت 

  سوژگیاینشرط بیشپو هم    ینیشرط عیش پ هم    (Fraser, 1999: 37یابند. )دست  

  ینی ع  یط. شرایستن   یتنهایی کافکدام به  یچهستند. ه   ی ضرور  یمشارکت  ی برابر  ی برا

که  نگرانی  را  سنت به هایی  نظر  یطور  توز  ی یهبا  به   یعیعدالت  است،  ویژه مرتبط 

اقتصادنگرانی  ساختار  به  مربوط  تفاوت  ی های  و  طبقاتجامعه   یشده  یفتعر  یهای 

در   یراًهایی را که اخنگرانی   سوژگی، این شرط بیش پ دهد.  را مورد توجه قرار می   ی اقتصاد

به  یشناسرسمیتبه   ی فلسفه است،  شده  نگرانی برجسته  نظم  ویژه  به  مربوط  های 
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مورد توجه قرار    را  شده  یفتعر  یاز نظر فرهنگ  یتمراتب وضعسلسلهمعه و  جا  یتوضع

هم    ی،مشارکت  ی از عدالت معطوف به هنجار برابر  ی مفهوم دوبعد  یک  ین، دهد؛ بنابرامی 

بازتوز هم    یعشامل  م یترسمبه و  ا  شود،ی شناختن  د  یکی   ینکهبدون   یلتقل  یگری به 

توانیم بگوییم که عدالت از نظر نانسی فریزر کل می در    (.Fraser, 1999: 37.« )یابد

های اخیر خود  او در نوشته   یول  .یشناست یرسمدارای دو بُعد مکمل است: بازتوزیع و به

اس افزوده  بعد  دو  این  به  هم  را  سومی  بت  بُعد  یا  نمایندگی  و   مایی ازنمشارکت 
(representation).  بیند اگر یک گروه ام متقابل را متحقق نمیاو عدالت توزیعی و احتر

مشارکت نداشته باشد و کلاً   ،اجتماعی خودش را در قدرت نمایندگی نکند، در قدرت

آور حفظ شود، تبعیض   نظمِ  اگر ننماید.  ازب  ،خود  خود را با زبان و بیان و حضور مشخصِ

 ,Fraser, 2004; Fraser)  .ها متحقق نخواهد شدمساوات و احترام به تفاوت  ی وعده
 گوید: او می (2007

ا » توز  یناز  )  یعپس  و   (redistributionمجدد 

)یت رسمبه بازنما  یدبا  (recognitionشناختن    ییبا 

(representation)  می امکان  ما  به  که  باشد  دهد مرتبط 

رو  یتیحاکم  ی ساختارها مورد را    یری گیمتصم  ی هاهیو 

دهیم قرار  اتوجه  به   ین.  که  مسئلهصراحتمفهوم  ی ، 

از موانع    یگری د   ی ، به دسته دهدیممدنظر قرار  چارچوب را  

  ی، و نه فرهنگ  اقتصادی نه  که  کند:  در برابر عدالت اشاره می 

س استبلکه  ایاسی  بر  بازنما  ین.  بعد    ییاساس،  کنار  در 

بازتوزی )اقتصاد )فرهنگ  یع(  بعد  ،  شناسیرسمیتبه (  یو 

بُعد  عد بُ  ینسوم اجتماع  یاسیِ س،  تشک  یعدالت    یل را 

 (.Fraser 2004, 380دهد.« )می 

ی توان گفت که ترسیم هر گونه بدیلی برای جامعهآنچه گفته شد می با تکیه بر  

شناسی، بازتوزیع و بازنمایی. چرا رسمیت ایران، بایستی بر این سه وجه متمرکز باشد: به 

از دیگری سبب می  و غفلت  بر یکی  به شکل مطلوب و که تمرکز  شود که مطالبات 
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خواستِ این جنبش اخیر را به صرفِ حجاب تقلیل  رو، نباید  اینازدرست برآورده نشود.  

داد چرا که ممکن است تغییر در نظام استبدادی کنونی و یا به تعبیر مجتبی مهدوی  

بخش که به  ولیبرالیسم رانتیِ حکومت کنونی، ما را نه به سوی یک فمینیسم رهایین

 وق دهد. ( سFraser, 2018) برالی ولنتعبیر نانسی فریزر به سوی یک فمینیسم  
 

 . زیبایی در خیابان است! )زن، زندگی، آزادی( 5
از آن است که تعریف عدالت، نمی مبارزات اجتماعی دهه تواند های اخیر حاکی 

سر ی مواهب مادی باشد چرا که حتی اگر درگیری و نزاع برمحدود به توزیع عادلانه

کماکان این خلأ وجود دارد که عدالت  توزیع منابع به درستی و عادلانه صورت گیرد، باز  

شان به رسمیت شناخته نشده  شود که هویتای از اعضای جامعه نمی شامل بخش عمده

های عدالت،  شدن اعضای جامعه در بستر تئوری شناختهرسمیت  بهرو، حق  اینازاست،  

گرفت. قرار  داشت    موردتوجه  تأکید  مسئله  این  بر  تیلور  »حق  چارلز  رسمیت  به که: 

است.« شناخته  انسانی  حیاتی  نیاز  یک  بلکه  نیست،  مردم  در حق  لطفی  تنها    شدن، 

(Honneth, 1995, p. x) مادی،   یک مواهب  و  منابع  توزیع  از  فراتر  که  حیاتی  نیاز 

هویت، فهم فرد شود. شناختنِ دیگری، منجر به تحقق عدالت می رسمیتبهی واسطهبه

ی واسطهکند. هویت ما تا حد زیادی بههای هویت انسانی او را تعیین می و نیز مشخصه 

گیرد ی عدم شناسایی دیگری( شکل می ه وسیلشناسایی و یا فقدان شناسایی )غالباً به 

و به همین دلیل اگر مردمان و اجتماع پیرامون، هویت دیگری را محدود و یا پست و  

نشدن شناخته رسمیت  به شناسایی و  عدمی  ها از این مسئله حقیر کنند، آن افراد و گروه

تواند شناسایی نادرست می شوند. عدم شناسایی و یا  رنج و آسیب بسیاری متحمل می 

شخص   تواند  تواند نوعی سرکوب به شمار آید و نیز می به فرد آسیبی جدی وارد کند، می

تحریف هیاتی  در  تقلیل را  و  باژگونه  هستی شده،  از  کندیافته  محصور   ,Taylor).اش 
Taylor, Gutmann, & Habermas, 1994, p. 25) 

های اجتماعی معاصر  اجتماعی، ریشه در نزاع-بحث هونت در باب تئوری انتقادی 

  شناسیرسمیت بهو آزادی اجتماعی دارد هونت با تدوین تئوری    شناسیرسمیت بهبرای  

کوشیده است دیگربار پیوند میان تئوری و پراکسیس را تعمیق و تقویت کند. تئوری 
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یافته   شناسی رسمیت به بسط  و  شرح  که  گذشته  سال  سی  با   طی  مرتبط  عمدتاً 

عدالتی متمرکز هستند یعنی های اجتماعی است که بر روی اشکال هویتی بی جنبش 

بی از  دسته  از  عدالتی آن  فرد  تعریف  که  میها  قرار  تأثیر  تحت  را  مثلاً خود  دهد 

و غیره. ارتباط وثیقی میان تئوری   دگرباشان  پوستان، مهاجران،  های زنان، سیاه جنبش 

صورترسمیت به با  افراد  خود  اجتماعی  فرماسیون  و  اجتماعی بندی شناسی  های 

  شناسیرسمیت بهحرمتی و بدنامی وجود دارد و پیدایش تئوری  عدالتی همچون بی بی 

 فهم در باب تئوری و عمل عرضه کرد. یک الگوی قابل  1990و    1980ی  در اواخر دهه

(C. F. Zurn, 2015, p. 128)   ی سیاسی نظریه  22شاید بتوان گفت که جغد مینروای

  1960های  های اجتماعی جدید، در دههتا سی سال بعد از پیدایش جنبش   حدود بیست

های اعتراضی کوشیدند سیاست هایی که می میلادی به پرواز درآمد، جنبش   1970و  

به را  بود  طبقاتی  نزاع  به  معطوف  که  علیه  سنتی  تبعیض  همچون  مباحثی  سوی 

محیطی،  های زنان، ضد جنگ، زیستی، جنبشهای قومی و نژادی، ضد پدرسالاراقلیت

درواقع تئوری   .سوق دهندتعیین سرنوشت خود  حق مردم برای  و    دگرباشان  حقوق  

های های جنبش ، زبان و ادبیاتی مناسب برای بیان آرزوها و دغدغهشناسی رسمیت به

آورد. فراهم  جدید  نظریه  (C. F. Zurn, 2015, p. 128)  اجتماعی  ترتیب،  ی بدین 

سال   شناسی رسمیت به برجستهطی  جایگاه  اخیر  بههای  نظریهای  در  های خصوص 

اخیر سه تحول عمده داشته است؛ اول اینکه،    ی سه دههو طی    سیاسی و اجتماعی یافته

ی سیاسی توجه زیادی را به بحث عدالت معطوف  جریان اصلی نظریه  ،در طی این دوران 

از سوی جنبش  است که عمدتاً  است که حول محور   های سیاسی مطرح کرده  شده 

سامان  جنسیت  و  جنس  فرهنگ،  زبان،  نژاد،  اینیافته  قومیت،  دوم  نظاند؛  به  ر که، 

به هویت و تمایز )اختلافات 1989حوادث سال  در پی  رسید که  می  ، مسائل مربوط 

ای، مهاجرت، شهروندی و بخش منطقه جداییهای  قومیتی، بنیادگرایی مذهبی، جنبش

سیاست گرایی(  ملی مرکز  قراردر  جهانی  این  گرفت.  های  سوم  از و  بسیاری  که، 

مباحثنظریه این  به  مفهوم  واسطهبه   پردازان،  که   شناسی رسمیت بهی  شدند  نزدیک 

شده بود که برای نخستین بار از عبارت   هگل به آن پرداخته  ی این در فلسفه  از  پیش 

برای   کرد.شناسی  رسمیت بهنزاع  لازم  (Markell, 2003, p. 2)  استفاده  شک  بدون 
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ها مورد تحلیل های اجتماعی و ابعاد و زوایا و انواع گوناگون آننمود که این جنبش می 

پردازی شود تا بدین طریق شکاف  و تبیین قرار گیرد و پیرامون این رویدادها، نظریه

باره این بحث شدت رو، از حدود دو دهه پیش به یک ازاین  ود.میان تئوری و عمل پر ش

نظریه میان  قرار گرفت.    ی پیدا کرد و شکاف  فلسفی و عمل سیاسی در مرکز توجه 

ای  های »مایکل والزر«، »جان رالز« و »چارلز تیلور« به شکل گسترده زمانی که نوشته 

سیاسی    ی رسید که فلسفه گرفت و به نظر می بحث قرار می  در میان روشنفکران مورد

های نظری به اعمال سیاسی صورت ببخشد و تصور ها و سرنختواند با استفاده از ایدهمی 

کردند توانستند بر  های فلسفی که مفهوم عدالت اجتماعی را تعریف میشد که تلاش

های سیاسی تأثیرگذار باشند اما با فروکش کردن چالشی که  ی اهداف و برنامه توسعه

سیاسی و عمل   ی گرایان مطرح کردند ما دیگربار شاهد عدم ارتباط میان فلسفهعتجما

هونت در تئوری  (Honneth, 2012, p. 35) سیاسی و میان تئوری و پراکسیس بودیم.

اساس تئوری   توانست شکاف میان تئوری و عمل را دیگربار پر کند. بر  شناسی رسمیت به

سوژه رسمیت به برای  شناسی  نزاع  درگیر  ویژگی رسمیت به ها  تا  هستند  های شناسی 

که آنجایی  رسمیت شناخته شود، ازبهها ضروری است  آن  آیینیخودشان که برای  هویتی

ایجاد می این ویژگی بیناسوژگی  از طریق  شناسی،  رسمیت بهشوند فقدان  های هویتی 

می  نشانه  را  افراد  هویت  ادعایی مستقیماً  چنین  رادیکال  و  انتقادی  تبعات  گیرد. 

توانند  ها هویت خود را تنها از طریق مبارزه می که افراد و گروهگریزناپذیر است و این

به   (J.-P. Deranty, 2004, p. 310)  ن توجیه اخلاقی خشونت دانست.توابسازند را می 

 23«:ی؟شناس رسمیتبه بازتوزیع یا » ی کتابِتعبیر هونت و فریزر در مقدمه

زمان ماست. با    ی یدواژهشدن به کلتبدیلشناسی در حال  رسمیت به»

فلسفهبندی دسته  ی احیا نظریه   ی های  بازخوانی  و  هگل  های سیاسی 

های امروزه شناسی( در حال تبیین نزاعرسمیت بهسیاسی، این مفهوم )

به   مربوط  مناقشات  با  رابطه  در  است.  تمایز  و  همانندی  باب  در 

گرایان یا  جنسهای بومی، بهبود شرایط کاری زنان، ازدواج هم سرزمین 

شناسی برای رسمیت به حجاب زنان مسلمان، فیلسوفان مرتباً از مفهوم 
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بهره   سیاسی  دعاوی  هنجاری  مبانی   & Fraser)  برند.«مییافتن 
Honneth, 2003, p. 1) 

دغدغههاست  دههشناسی  رسمیت به رسمیت    ی که  به  است،  بوده  ایرانی  زنان 

پهلوی اول و به رسمیت شناسی   ی شناخته شدن به عنوان یک زن با حجاب در دوره

و از همان   زن ایرانی بوده  ی دغدغه  1357حجاب بعد از انقلاب  به عنوان یک زنِ بی 

شناسی بوده رسمیت بهشان برای  زنان در مقابل قدرت و نزاعابتدا جامعه شاهد مقاومت  

های های اول انقلاب و گشت زمان با قدرت نماییِ پلیس رضا پهلوی، کمیته هم است.  

یی از سوی زنان در جامعه رخ داده است. »مقاومت، زندگی هامقاومت ارشاد کنونی،  

 یبرا  ،هاآن   یمعظ  ی ها عزم زنان و تلاشآنچه این روزها شاهد آن هستیم،    24«است!

 یف تعر  یعت، برایشانشر  یانکه توسط متولاست    یجنس  ی هاو نقش   یفرار از زندان زنانگ 

 . شده است 

 ییر، تغ  ی ها براآرام آن  ی و مبارزه   یها در حکومت اسلامزنان و مقاومت آن  یزندگ

می   یاسلام  یم رژ  ضعف  نقطه  آشکار  مهم را  احتمالًا  زنان،   ینترکند.  مقاومت  مصداق 

و    یاسلام   یتهو  یای عنوان نماد احبه است. حجاب    « حجاب»  ی،قانون پوشش اسلام

غرب پاک فرهنگ  از  ت  ی،سازی جامعه  است.    یتیجنس  یاستو س  یدولت  بلیغاتکانون 

های و سیاست  یچالش زنان با دولت اسلام  ی نشانه   ینکه آشکارتر  یستتعجب ن  ی جا

اقناع   یقآن از طر  یقدق  ی اجرا  رغمی از قانون حجاب است. حجاب عل  یچی سرپ  یزآن ن

تلق همچن  یدئولوژیکا  یناتو  عموم  یری،دستگ  ینو  و شلاق  برانداز،   یشکنجه  زنان 

بر زنان  یهای مختلف اسلاماخلاق و جوخه یسپل ی قهر یروی ن یقاز طر یدبا نهمچنا

)   یلتحم پیشهمان  (Moghissi 2016, 184شود.  که  اولین طور  اشاره شد  تر 

صورت گرفت. از آن    1357تظاهرات علیه حجاب در نخستین روز جهانی زن در سال  

ی مبارزه با تحمیل حجاب اجباری بود. آرایش کردن، بیرون روز به بعد، بدن زنان عرصه 

لباس سر،  موی  متفاوت  گذاشتن  لباسهایی  و  مقنعه  و  فرمال حکومت  با چادر  های 

ی استفاده از بدن برای مقابله با زور و سرکوب منزله هایی از این قبیل بهپوشیدن و مثال 

 « بدحجابی »به نام    اصطلاحیها، ساختار قدرت،  تدریج و بعد از کنار نهادن کمیته بود. به 

شدند  ته می سه بدحجاب دانهای گشت ارشاد، زنانی کرا تعریف کرد و از طریق ماشین 
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کردند. گشت ارشادی که همواره برخوردهای خشن و تند با  را بازداشت و جریمه می

ان شزنان را به خاطر انتخاب نوع پوشش   ،های شهرزنان داشت و در ملأ عام و در خیابان

  )ژینا(  مهسا،  1401شهریور    22کرد. گشت ارشاد نهایتاً در تاریخ  تحقیر و مجازات می 

امینی را بازداشت کرد و مرگ او در بازداشتگاه، موجی از اعتراضات را در ایران به راه 

انداخت. جنبشی که با شعار »زن، زندگی، آزادی« به راه افتاد؛ اما این نخستین بار نبود 

،  2000  ی یکی از شعارهای بارز فعالان زن کرد در دههشد بلکه  که این شعار مطرح می 

گرایانه ذات  یستایشزن در این شعار به معنای    بود.  (Jin Jiyan Azadi)  ی ئازاد  ، ژیان،ژن

( نیست. این شعار به یک موضع سیاسی رادیکال اشاره  womanhood)  یاز زن بودگ

رسمیت شناخته  بهکند در رژیمی که زن یک موضع فرودست دارد و در صورتی  می 

عنوان دارایی و  به والیته  سسکشود که همچون مردان عمل کند، جایی که بدن و  می 

ناپذیر هویت  جداییعنصر  (  honorشود و جایی که شرافت )مایملک مردان تعریف می

می  تلقی  و  مرد  مردان  از  مستقل  هویت  یک  معنای  به  زن  بر  تأکید   ، نفسهفیشود، 

)  نیز  ارزشمند است. زندگی  :Çağlayan, 2020به معنای داشتن حق زندگی است. 
ی زنان همواره و همیشه  ی آزادی، مطالبه   گیرد؛ ومرگ قرار می   ی ( و در مقابل رانه197

عبارتی   ی قدرت مردان و حاکمان.آیین بودن است و نه ابژهی مستقل و خودبرای سوژه

سکس، مرگ و بردگی قرار داشت؛ و مرگ اینجا به معنای مرگ جسمی   که در مقابل 

مورد هتک ی اخیر  چهار دهه. هر سه اصطلاحِ زن، زندگی، آزادی در  و روحی است

 حرمت و نادیده انگاشتن و عدم به رسمیت شناسی قرار گرفتند. 

گذار ای است که بنیان ای اصلی آن بسیار متأثر از فلسفه سیاسی این جنبش و ایده 

  .لان، بنا نهاده است ا، عبدالله اوج(PKK)  حزب کارگران کردستان  و رهبر کاریزماتیکِ
ای در نزدیکی استانبول  تا کنون در زندان امرالی در جزیره  1999از سال  لان که  ااوج

حبس در جامعه  بستر  از  شعار  این.  است (انفرادی   غیر  و  انفرادی ) در  استبدادی  ای 

است. این فرمول نه تنها برای زنان کرد که برای زنان سایر جوامع  پا خبههمسایگی ایران  

های دیگر و در بستر در سرزمین  «مایکل هارت»شعاری که به تعبیر   نیز کاربرد دارد.

 25شود چراکه شعارها راه انتقال مبارزه هستند. مبارزات اجتماعی دیگر ترجمه می
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آورد و  ( بدن و روح زنان را به انقیاد در می Disciplinary power) ی قدرت انضباط

 ی فوکو دامنه.  «هر جا قدرت هست، مقاومت نیز هست»اما  کند؛  ها را مطیع و رام میآن

ای ناهمگون از روابط قدرت را  دهد که مجموعهای گسترش میگونه را به   یاسیامر س

است    ینمدل او ا  یکنند. مفهوم عملمی   یتگیرد که در سطح خرد جامعه فعالبر می در

با اعمال شده در سطح   یه عل  یدر مبارزات محل  یدکه مقاومت  اشکال مختلف قدرت 

اجتماع روابط  )  امانج  یروزمره  زن،  Sawicki,2020: 23شود.  بدن  اینجا   نماد( 

تاز قدرت است و از دیگر سو، همین  وتاخته اقدرت و مقاومت است. از یک سو جولانگ

اختراع قدرت و    یدگیفوکو از درهم تن  یلتحل  ابزاری است برای مقاومت و مبارزه.بدن  

قدرت را    فوکو یک چهره،است. با    یژانوسای  ، دارای چهره انسان مدرنی  سوژه  اخیرِ

:  بخشدی م  ینیتع  کند یا می   یدها را تولکه انسان   بیندیم  ی محورسوژه  یرغ  «یستمِ»س

را    فرد   است که  یرویین  یدانِاز م  یبلکه بخش  یست،عامل ن  یک  داراییِ  یاقدرت ابزار  

مط   یکعنوانِبه تبدسازد، س یم بر    «یع»بدن  قدرت  اثر  به  با  می   یلپس سوژه  شود. 

بیند و از میرا    ی خودساز  ی ها برانگرد و امکانات سوژهفوکو به آینده می   یگر،ای دچهره

های های مختلف قدرت و رژیمدر برابر شبکه   ای  تنانه مقاومتِ   ها را محلِ سوژه   یقطر  ینا

طغیانِ   (Lewandowski, 1995: 221)  داند.می   یقتحق اخیر،  جنبش 

های مطیع«، علیه تجاوز »قدرت« به تمامی وجوه زندگی شخصی و عمومی زنان »بدن

کند چرا که معضل جهان جامعه است. جنبشی که واقع گرا است و ناممکن را طلب می 

آنچه امروزه شاهد آن هستیم عدم تصویرپردازی نسبت  ها است.  امروز غفلت از ناممکن

های به آینده و وضعیت پیش رو است. به تعبیر هونت قطع ارتباط میان خشم و نارضایتی 

موجود در جامعه و هرگونه تصوری در مورد آینده و همچنین میان اعتراض و نارضایتی  

جدید در تاریخ جهان مدرن است. از زمان   ی انداز یک جهان بهتر، یک پدیدهو چشم

اکثر جنبش  فرانسه،  به انقلاب  از جامعه   ی واسطههای اجتماعی   یتصویری یوتوپیایی 

برانگیخته اندیشهشده   آینده  این  امروزه  اما  یوتوپیایی  اند؛  گذاشته  های  اند.  شده کنار 

دهد که مردم چه چیزهایی را دیگر درستی نشان می ها به ناراحتی اگرچه این خشم و  

هیچنمی اما  هستند  اجتماعی  شرایط  تغییر  خواهان  و  و خواهند  درست  تصویر  گونه 

وجوه    یکی از  (Honneth, 2015, p. 12)  .خواهند ندارند واضحی از آینده و آنچه می
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نفی  جالب مثل  سلبی  شعارهای  کنار  در  که  است  این  ایران،  در  اخیر  جنبش  توجه 

استبداد و دیکتاتوری، شعار »زن، زندگی، آزادی« یک شعار ایجابی و محوری است؛ و 

 بخش و راهنمای رهایی زنان باشد. امید است که این شعار نوید 

که در صف   در خور توجه دیگری که وجود دارد این است که در کنار زنان  ی نکته 

ها  ها و مبارزات از سوی کردها و بلوچترین مقاومتمقدم این جنبش قرار دارند، جدی 

این سه طیف، یعنی  ایناز  .صورت گرفته است اشتراک  بتوان گفت که وجه  رو شاید 

نادیده  ها، بلوچ زن نشدن، فرودست بودن شناخته رسمیت  به شدن،  انگاشته ها و کردها 

تری از اعضای طیف گسترده  ی وجه مشخصه  روزبهروزناپیدایی و نامرئی شدن،  و... است.  

نشینان تا مردمان مرزنشین  نشینان و حاشیه دستان شهری، زاغهشود، از تهی جامعه می 

های و مناطق روستایی و ... کافی است تا اندکی در ادبیاتی تأمل کنیم که طی سال 

های ی شکافها و مطبوعات در باب مسائلی شکل گرفته است که در میانه اخیر در رسانه

کافی است تا گزارش برای مثال،  اند.  های اقتصادی، پدیدار شدهعمیق طبقاتی و نابرابری 

خوابی« را به یاد بیاوریم و یا چگونگی در باب »گور  1395روزنامه شهروند در دی ماه  

واژه واژه  ی ورود  یا  و  »سوخت»کولبر«  توسعهی  و  فقر  با  )که  مناطق بر«  نیافتگی 

یابیم می دراست( به ادبیات رایج را مورد توجه قرار دهیم    هم تنیده شدهمرزنشین در

انسان پیرامون  تولید محتوا  اسفناکی در حال  به شکل  و رانده حاشیه  به های  که  شده 

های غلطی اند بلکه از بستر سیاست زاده نشده   خلأای است که در  شده انگاشته نادیده  

برخلاف  برآمده  بهمن  هاآرماناند که  انقلاب  بر   57ی  تکیه داشت  بر مستضعفان   که 

، زنان  شناسی مبتنی است.رسمیت بهنابرابری، بازتوزیع نامناسب مواهب مادی و عدم  

بران، کولبران و افراد دیگری که به دلیل جنسیت، قومیت، مذهب متفاوت با  سوخت

شوند، هر روز در حال اضافه شدن به این  رسمیت شناخته نمی به جریانِ اصلیِ حاکم،  

نانوشته با هم دارند، اتحادی برای »مقاومت« و مبارزه با    ی اتحاد هستند، اینان  ست  فهر

 ها را به رسمیت بشناسد. خواهد آنینم سیستمی که 
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 گیری نتیجه
کشد؛ زنان و مردانی که های ایران نفس می این روزها یک تراژدی زیبا در خیابان

اند؛ تراژدی است چرا که مرگ هر انسان، های شهر را نقاشی کرده شان خیابانبا خون

مرگ یک جهان است، اما زیباست چرا که هر مرگی بذر امید را در تاریخ این مملکت  

بایرِ استبداد زده ایران را  کارد، بذرهایی که می می   آبادتوان امید داشت روزی زمین 

کرد. دهمان  خواهند  که  مقدمه  طور  به  گفتهر  و  دارد  بخش  سه  مقاله  این  تبع  شد 

 کوشد تا به سه پرسش پاسخ گوید که به شرح ذیل است:می 

حجاب در ایران    ی پرسش نخست این بود که سیر تاریخی و تبارشناسی مسئله -1

معاصر چگونه است؟ در راستای پاسخگویی به این پرسش، تمرکزِ متن، بر زنان نامرئی 

شوند. تاریخ ان به رسمیت شناخته نمی شی نوع پوشش واسطهدر ایران بود. زنانی که به 

بلکه به پیش از آن یعنی دوران پهلوی   1357قدرت بر بدن زنان، نه به انقلاب    ی سلطه

می  رضاراول  و  اجباری صادر شد  که دستور کشف حجاب  زمانی  تا سد.  کوشید  شاه 

پهلوی   ی . دورهنیز به نمایش گذارد  بدن زنان   بامدرنیزاسیون ظاهری و صوری خود را  

زده از آزادی زن به  غربدوم اگرچه کشف حجاب، اجباری نبود اما تنها یک گفتمان  

ها به حاشیه رانده شد؛ گفتمانی که آزادی زن گفتمانشود و سایر  رسمیت شناخته می 

، قانون حجاب 1357کند. در شروع انقلاب  را در آزادی ظاهری و تجملاتی خلاصه می 

 ینقشها  یت الله خمینی صادر شد و گفتمان بنیادگرایی اسلامی، به زن آاجباری توسط  

شدند که نوع خاصی از رسمیت شناخته می دوم اعطا کرد و تنها زنانی به  درجهتبعی و  

 شدند. ها به تیغ حذف و خشونت کشیده می پوشش را برگزیده باشند و سایر زن

می -2 را  حجاب  عدم  آیا  سطح  سه  هر  مصادیق  از  یکی  عنوان  به  توان 

اکسل هونت به شمار آورد؟ در راستای پاسخگویی به این پرسش،  شناسی  رسمیت به

شناسی و رسمیت بهشناسی نزد اکسل هونت، به سه سطح عدم  سمیت رتبیین به پس از  

و   )تکریم  اندیشهMisrecognition/ misrespectاحترام  و  آرا  در  او  (،  های 

به عنوان مصادیق سه سطح عدم د  شپرداخته   با ذکر مثال  و وجوه گوناگون حجاب 

و شد شمرده  برشناسی،  رسمیت به اضطراب  و  ترس  دچار  کودک  نخست،  سطح  در   .

دهد. در سطح  شود و اعتماد به نفس خود را از دست می تعرض روحی و مرگ روانی می 
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 شود به خصوص حق انتخاب پوشش و حق بر بدندوم، حقوق بدیهی زن از او سلب می 

را از دهند. در (  self-respectخود )شود که زنان، احترام به  و همین امر موجب می 

شوند،  شان به رسمیت شناخته نمی فرد بودنبهسطح سوم، زنان در یکتایی و منحصر

زنانی   میبه تنها  شناخته  با  رسمیت  و  گیرند  قرار  رسمی حکومت  قالب  در  که  شوند 

باشند؛ امر سبب می   سایرین متحدالشکل  -selfنفس )شود که زنان، کرامت  همین 

esteem.خود را از دست دهند ) 

و در این راستا  بود بدیلی برای مسئله حجاب  ی بخش پایانی مقاله در باب ارائه-3

حجاب   ی توان برای مسئلهبه این پرسش پاسخ گفته شود که چه بدیلی می   شد  کوشش  

راستا این  در  و  شد؟  و    متصور  دیگری  شناختن  رسمیت  به  مسئله،  به  بدیل  اتکا 

که، نزاع زنان برای بخش شعار »زن، زندگی، آزادی« است. برای اینرهاییهای  پتانسیل 

منطقهشناختهرسمیت  به در  به  پر  ی شدن،  خاورمیانه  منجر آشوب  چرخش خشونت 

نشود، بایستی با مدارای حکومت مواجه شود؛ حکومت باید زنانی را که حق بر بدن خود 

بالا گره بخورد.  بهزنند  را فریاد می از  با مدارا  بایستی  از پایین  نزاع  رسمیت بشناسد. 

ایران  لازمه ایدئولوژیک حکومت  و  محتوایی  ساختار  در  بنیادین  تغییراتی  امر  این  ی 

بخش سه گزاره است:  ست. شعار ایجابی این خیزش، یعنی زن، زندگی، آزادی، نویدا

مثابه آزادی جامعه است؛ زندگی در تأکید بر زن، تلویحاً بدین معناست که آزادی زن به

بر »زادگی« در مقابل یورش مقابل رانه  به تعبیر هانا آرنت تأکید  ی مرگ قرار دارد، 

امکان است، یک جهان است و مرگ هر انسان، مرگ   سپاه مرگ است. هر انسانی یک

ی بشر و آرزوی دیرینه  یک جهان است و آزادی در مقابل بردگی و بندگی قرار دارد

پا کندن زنجیرهای استبداد ودستاست، زنان پیشگامان خیزش برای آزادی و برای از  

گونه  رسمیت شناختنِ انسان! همانبه داشت و  پاس هستند؛ چاره تنها یک چیز است:  

گوید: »در دنیایی که هر نوبل می   ی جایزه  ی که جرج سفریس، شاعر یونانی در خطابه 

باید به دنبال  شود هرکس به دیگران و به همگان نیازمند است ما می تر میدم کوچک

بیابیم با هیولا   .انسان بگردیم و او را در هر کجا که هست  یی اودیپوس در راه تبس 

آور رو شد و پاسخ او به معمای آن هیولا، انسان بود همین یک کلمه، آن موجود هولبهرو

رو هستیم و باید نابودشان کنیم  بهرورا از میان برداشت ما امروزه با هیولاهای بسیاری  

 26!«پس بیایید به پاسخ اودیپوس بیندیشیم، به انسان 



  

 
 

33 - 

 
 

، یا جنبش و یا  شورش  توان خیزش نامید،ی مرا    این مسئله، محل بحث است که وقایع اخیر در ایران 1

ظ  یحاً از لف ترجی خود را دارد که جای بحث بسیار دارد. در این نوشتار ما  هااستدلال انقلاب، هر طیفی  

 طلبد. یم یم حال آنکه شرح و تبیین ماهیت این وقایع، مجالی دیگر اکردهجنبش استفاده 
2 https://qavanin.ir/Law/TreeText/83956 
3  - Grundlagen des Naturrechts nach Prinzipien der 

Wissenschaftslehre(1797)/ Foundations of Natural Right 
4 - Johann Gottlieb Fichte 
5 - Summons/Aufforderung 
6 - Recognition/Anerkennung 
7. Recognition: A Chapter in the History of European Ideas 
8 - Loss of Self 
9 - Self-Control 
10 -Self-Confidence 
11 -Self-Respect 
12 -Self- Esteem 
13 The Fragmented World of the Social: Essays in Social and Political 

Philosophy(1995) 
14 The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social 

Conflicts(1995) 
15 Disrespect: The Normative Foundations of Critical Theory (2007) 

دستورات   یتکه ملزم به رعا  یسالگ  9دختران به سن    یبرا  یراندر مدارس ا  یطور رسمبه مراسم    ینا 16

و    ییآمده است، آشنا  ی طور که در کتب درسمراسم همان   ینا  ی . هدف اصلشودیهستند برگزار م  ینید

 ین مواز  یتها ملزم به رعااست که آن   یبه سن  یدنرس  یاف«  یدختران نوجوان با مفهوم »تکل  یسازهمگون 

است که در ارتباط با بدن   اییه حجاب و لزوم پوشش از چشم »نامحرم« دو زاو  یتهستند. رعا  ینید

 . شودی ساله ارائه م 9دانش آموزان   یبرا
این اتفاق توسط برخی از نیروهای تندروی مذهبی اصفهان و با تحریک برخی روحانیون در اعتراض  17

 به آنچه موسوم به بدحجابی است صورت گرفت
18 -To Tolerate Means to Insult 

 احمد شاملو  19

https://qavanin.ir/Law/TreeText/83956
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20 Malestream 
21 intersubjective 
22 - The Owl of Minerva 
23 - Redistribution or Recognition? 

 برخودان ژیانه!  24
25 https://www.youtube.com/watch?v=RvsgaH-cL7I 
26 https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1963/seferis/speech/ 
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